
درآمد
کــه تــفــکــر یا  ــت  ــاری اسـ ــ ــن ج ــادت بــر ایـ ــ مــعــمــولًا ع
تفکر  را  حافظ  و  سعدی  چــون  بزرگانی  جهان بینی 
سخن  این  می دانند.  اشعری  جهان بینی  یا  اشعری 
با نگاهی درست است و با نگاهی نادرست. درست 
خردگرایی  شکست  از  پــس  کــه  جهت  ایــن  از  اســت 
گسترده ای  بخش  در  اشعری  جهان بینی  معتزلی، 
شد.  چیره  اســلامــی  ایـــران  جمله  از  ــلام  اس جهان  از 
مدد  چیرگی  این  به  هم  اجتماعی  سیاسی -  عوامل 
بر صدر  را  از جبرگرایی  برآمده  وانهادگی  آن  و  رساند 
دو  به  نارساست  حداقل  یا  نادرست  نشاند.  ذهن ها 
یا  و  کلام  یا  آیین  آنکه  با دو نگاه: نخست،  و  سبب 
تأثیر  تحت  اشعری  ایدئولوژی  امــروزی هــا  تعبیر  به 
تحت  حتی  و  اجتماعی  سیاسی -  احــوال  و  اوضــاع 
تأثیر خردگرایی شکست خوردۀ معتزلی که به هر حال 
حضور داشت و به گونه ای و به نسبتی تأثیر می نهاد 
کرد،  گذشتۀ فکری را یکسره ویران نمی توان  )چون 
شد  متحول  تدریج  به  مــی گــذارد(،  تأثیر  و  می ماند 
روزگــار سعدی و سپس در عصر حافظ، نسبت  و در 
گردید. فی المثل  زمان ظهور آن سخت متفاوت  به 
که اساس سنت گرایی  دست از مخالفت با تأویل - 
تــأویــل گــرا شــد، چنانکه  بــرداشــت و  ــود -  ب اشــعــری 
آنچه  هر  کــرد:  اعــلام  كبیر  تفسیر  در  رازی  فخرالدین 
آنکه  دوم،  شــود؛  تأویل  باید  اســت  ناسازگار  خــرد  با 
عرفانی  هوای  و  حال  رفته رفته  اشعری  جهان بینی 
احــوال  در  اینکه  درآمــد.  عرفان  خدمت  به  و  یافت 
گواه  که اشعری الاصول بود،  بیشتر عرفا می خوانیم 
که دیگرگون شده.  اما اشعریتی  این حقیقت است، 
که در آغاز اصرار  به عنوان مثال مسألۀ »رؤیت خدا« 
می شد با چشم سر )= چشم ظاهر( میسر است، جای 
که از  خود را به دیدار با چشم باطن یا چشم دل داد 

آن در جهان بینی عرفانی به شهود یا لقا )= لقاالله( 
جهان بینی  در  آمـــده  پــدیــد  تــحــول  مــی شــود.  تعبیر 
و  اســت  نظامی  از  یکی  کــه  بیت،  دو  در  را  اشــعــری 
ع هر دو »رؤیت خدا« است،  دیگری از حافظ و موضو

می توان دید. 
نظامی: 

دید پیمبر نه به چشمی دگر
بل به همین چشم سر  این چشم سر

حافظ: 
که به حافظ سپرد دوست یت  این جان عار

کنم  وزی رخش ببینم و تسلیم وی  ر
بیت نخست، کاملًا کلامی و ظاهرگرایانه است و بیت 
درباب  دو  هر  و  عرفانی  و  باطن گرایانه  یکسره  دوم، 
کــدام یــک نظریۀ  »رؤیـــت خـــدا«. حــال مــی پرسیم 
از دیدگاه  برآمده  را  گر سخن نظامی  ا اشعری است؟ 
اشعری بدانیم، آیا به راستی می توانیم سخن حافظ 
»رؤیــت«  زمینۀ  در  اشعری  نظریۀ  از  گزارشی  هم  را 

محسوب داریم؟

ح مسأله: سعدی و اشعری گری طر
سعدی در قرن هفتم زاده شد و در قرن هفتم زیست؛ 
جهان بینی  بر  عرفانی  جهان بینی  آن  طی  که  قرنی 
کلامی چیره می شد و در شعر، به ویژه در غزل حضور 
که سعدی در نظامیه درس  می یافت. درست است 
به  یا  کلامی  دیدگاههای  که  مــدرســه ای  در  خواند، 
تعبیر امروزی ها فضایی برآمده از ایدئولوژی اشعری 
کم بود و مدرسانی چون امام محمد غزالی  بر آن حا
کمر  که  مدرسانی  می کردند؛  تدریس  مدرسه  آن  در 
»تهافة  و  بــودنــد  بسته  آزاد  تفکر  و  فلسفه  قتل  بــه 
الفلاسفه« می نوشتند و فیلسوفان را تکفیر می کردند! 
و  چیز  هــر  از  پیش  سعدی  کــه  نکنیم  فــرامــوش  امــا 

شعر  و  عــام  به طور  هنر  و  بــود  شاعر  هرچیز  از  بیش 
کلمه با قشری گری  به طور خاص و در معنای واقعی 
آزادفــکــری هــای  بــا  و  نـــدارد  نسبتی  اشــعــری مــآبــانــه 
که در  برآمده از فلسفه و عرفان نه فقط مرتبط است 
گفتۀ  به  آخر  اســت.  زنــده  آن  با  و  تنفس می کند  آن 
را«.  تقوا  و  به رندی صلاح  حافظ »چه نسبت است 
سعدی که استاد غزل است و پیشوای حافظ، پیشرو 
و بنیانگذار مکتبی است که با حافظ به کمال رسید و 
به نام رندی مشتهر شد؛ رندی که من در جایی دیگر 
است  »روشنفکرانه«  نظامی  امــروز،  زبان  به  گفته ام 
این  و  نگرش  این گونه  که  فلسفی  هــوای  و  حال  با 
و  دارد  ایرانی   - آریایی  بنیادی  اساساً  جهان بینی، 
که حکمت  در پرتو و پناه جهان بینی الهی - اشراقی 
ملی ایران به شمار می آید، و بزرگان حکمت و ادب 
ایران زمین سخنگوی آن هستند، پرورده شده و به 
با مسألۀ مورد اختلاف  اینجا  کمال رسیده است. در 
کاری  که غزل های سعدی عرفانی است یا عاشقانه، 
ع را از  ندارم و چنانکه بارها گفته ام و نوشته ام، موضو
گویندۀ این سخن  که  منظری دیگر می نگرم و برآنم 
یعنی  است«  دگر  نفس پرستی  و  دگر  »عشقبازی  که 
نتیجه  عارفانه،  چه  بسراید،  عاشقانه  چه  سعدی، 
ک است؛  که هر دو سخن، سخن عشق پا یکی است 
که عاشق را به سوی محبوب می برد و اعلام  عشقی 
که: از خدا جز خدا نمی خواهد: »خلاف طریقت  می کند 
كنند از خدا جز خدا« یا: »وگر بهشت مصور  كاولیا / تمنا  بود 

كه دیده بردارد« و این  كنند عارف را / به غیر دوست نشاید 

عرفانی   - اشراقی  جهان بینی  مسألۀ  بنیادی ترین 
که سعدی جای جای از آن سخن می گوید، از  است 
كه بمیرم در آرزوی  جمله در غزلی به مطلع: در آن نفس 

كوی تو باشم  ک  كه خا تو باشم / بدان امید دهم جان 

و با ابیاتی چون: 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ

جهان بینی سعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی
دکتر اصغر دادبه

رگ اسلامی مدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بز
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ک برآرم که سر  ز خا به وقت صبح قیامت 
گفت وگوی تو خیزم، به جست وجوی تو باشم به 

که در آیند شاهدان دو عالم به مجمعی 
وی تو باشم نظر به سوی تو دارم غلام ر
گل بهشت نبویم وضه نگویم  حدیث ر

جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم
می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

وی تو باشم...  که مست ر مرا به باده چه حاجت 
آثار یک هنرمند آیینۀ تمام نمای شخصیت او است. 
نمی تواند  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  او  آثار  و  سعدی 
گلستان و  ــار ســعــدی، چــه  آثـ از   ــود. بــه هـــر  یــک  بـ
در  و  افکنیم  نظر  که  و قصاید  غزلیات  بوستان، چه 
کنیم با شخصیتی روشن بین و روشن رأی  آنها تأمل 
روبه رو می شویم با شعارهایی انسانی که مشهورترین 

آنها این ابیات بلند و انسانی است:
بنی آدم اعضای یک پیکرند
گوهرند  ینش ز یک  که در آفر
وزگار چو عضوی به درد آورد ر

دگر عضوها را نماند قرار
کز محنت دیگران بی غمی تو 

که نامت نهند آدمی....  نشاید 
که اعضای یک پیکر بودن بنی  توجه داشته باشیم 
داشتن  به  مشروط  ایدئولوژی  اهل  شیوۀ  به  را،  آدم 
است  نگفته  و  نساخته  ویــژه  بــاورهــای  و  اعتقادات 
و  بیندیشد  خاص  به گونه ای  که  است  کسی  انسان 
و  اشعریان  )چنانکه  باشد  داشته  ویــژه ای  باورهای 
می گویند(.  ایدئولوژیست ها  یا  متکلمان  کلی  به طور 
گفته است؛ از؛ بنی آدم  او از انسان و انسانیت سخن 
= فرزندان آدم با هر رنگ و هر باور(. چنانکه دیده اند 
انسانی  بلند  ابــیــات  ایــن  شــنــیــده ایــم  و  گفته اند  و 
متحد  ملل  سازمان  دیــوارهــای  از  یکی  زینت بخش 
که باید باور داشته  است و پیوسته پیش چشم آنان 
باشند، »بنی آدم اعضای یک پیكرند...« و خردمندانی 
که  ساخته اند  نهادی  زینت بخش  را  ابیات  این  که 
امید می رود مروج انسانیت و صلح و دوستی و آرامش 
و  انسانی تر  پیامی  دریافته اند  نیک  باشد،  جهان  در 
شیواتر و گویاتر از این پیام نیست. فرستندۀ این پیام 
انسانی به بشریت، در گلستان به نقد جهانی پرداخته 

بوستان  که در آن می زیسته و می شناخته و در  است 
کرده است با معیارهای انسانی  جهانی آرمانی تصویر 
کس به حق و حقوق  که در آن عدالت اجرا شود و هر 
گانه مورد بحث قرار  خود برسد )من این معانی را جدا
دانشنامۀ  در  »گلستان«  مدخل  به:  بنگرید  داده ام. 
ادب فارسی، چاپ فرهنگستان، به مدخل »بوستان« 

که سعدی از  در دایرة المعارف بزرگ اسلامی(. تصویری 
می دهد،  به دست  خود  آرزوی  و  نظر  مورد  آرمانشهر 
داد  سراسر  مــی آورد  چشم  پیش  را  جهانی  یک سو  از 
که  نظریه پردازی  دیگر  سوی  از  و  نیکی  و  زیبایی  و 
را  داد  و  عدل  و  برابری  و  زیبایی  و  آزادگــی  و  آزادی 
که این معانی و  نیک می شناسد و نه تنها آرزو دارد 
که در  که تا آنجا  کمیت یابد  در رأس آنها دادگری حا
کافی است به  کار تحقق آنها می کوشد.  توان دارد در 
توصیه های انسانی و در عین حال شجاعانۀ سعدی 

کنیم تا به سعی او در این  کمان روزگارش توجه  به حا
کار و در این راه پی ببریم. به عنوان نمونه در ابیاتی 

از قصیدۀ معروف به مطلع: 
تأمل  ســـرای...  سپنج  انــدریــن  ملوک  نوبت اند  بــه 

کنیم: 
وران بودند چه مایه بر سر این ملک سر

چو دور عمر به سر شد درآمدند از پای
ینت ده ر به ز درم به جورستانان ز

بنای خانه کنانند و بام قصراندای
دو خصلت اند نگهبان ملک و یاور دین

گوش جان تو پندارم این دو  به 
گفت خدای: 

ن ورآوران به قهر بز گردن ز که  یکی 
که از در بیچارگان به لطف درآی....  دوم 

که به آزار خلق فرماید  کست  هر آن 
کشتنش فرمای  عدوی مملکت است او به 

ور کامۀ دل دشمن نشیند آن مغر به 
که بشنود سخن دشمنان دوست نمای 

گر توقع بخشایش خدایت هست ا
کرم برشکستگان بخشای  به چشم عفو و 

گرت به سایه در آسایشی به خلق رسد
بهشت بردی و در سایۀ خدای آسای... 

روزگــار  در  که  اســت  پرسشی  ایــن  انقلاب؟  یا  اصــلاح 
بــدان  پــوپــر  چــون  متفکرانی  و  شــده  ح  مــطــر حــاضــر 
آن  بــر  و  گفته اند  سخن  ــلاح  اص از  و  داده انـــد  پاسخ 
انقلاب:  یا  اصلاح  رسالۀ  به:  )بنگرید  ورزیده اند  کید  تأ
انتشارات خوارزمی(؛  ماركوزه، چاپ  و  پوپر  دیدگاههای 

از فرهنگ  برآمده  که سعدی و سعدی های  معنایی 
کید  تأ آن  بــر  و  می دانسته اند  نیک  ایـــران  ارجمند 
که  گر نیم نگاهی به غزل های سعدی  ا می کرده اند. 
ما  اندیشمند  شاعر  مانیفست(   =( بیانیۀ  از  بخشی 
آزادی  با  بیفکنیم  اوســت،  بیانیۀ  تمام  نگاهی  با  و 
و  زیبایی  حاصل  که  می شویم  ــه رو  روب آزادگــی یــی  و 
تجربۀ  بــر  کــه  اســت  آزاده ای  شاعر  زیبایی دوستی 
کید  تأ شدن  انسان  و  باطن  تزکیۀ  هدف  با  زیبایی 

می ورزد: 
وی  ر نبینند  که  بود  خطا   / باشد  خطا  نظر  یبا  ز رخ  در  گفت  که 

یبا را...  ز
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ســعــدی شــنــاســی،  ــگــارنــده در:  ــه مــقــالــۀ ن )بــنــگــریــد ب
اردیبهشت 95، شیراز( و آرمان های آزادگی خواهانه 
این سان  جمله  از  را،  خود  زیبایی دوستی  بر  مبتنی 

بیان می کند: 
ق فام را ر برخیز تا یک سو نهیم این دلق از

بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوی نام را
ود هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می ر

کن تا بشکنیم اصنام را توحید بر ما عرضه 
می با جوانان خوردنم باری تمنا می کند

کودکان در پی فتند این پیر دردآشام را تا 
ین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می کشد ز

کز بوستان باد سحر خوش می دهد پیغام را
گر صاحبدلی یاب ا غافل مباش ار عاقلی در

که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را...  باشد 
ــان  آزادگـ آزاده و  دنــیــای ســعــدی، دنــیــای عــاشــقــان 
که در آن خرد و عشق نه فقط به تفاهم  عاشق است 
که یگانگی یافته اند و چنانکه پیشتر هم  رسیده اند 
است  عاقلی  یا  عاقل  اســت  عاشقی  سعدی  گفته ام 
که خردمندانه عشق می ورزد و خردمندانه ره  عاشق 
که خرد او خرد عشق است و عشق او عین  می نماید 
با  البته  که  او،  خردمندانۀ  جهان بینی  و  خردمندی 
اندیشۀ  جمله  از  و  گون  گونا اندیشه های  از  گلچینی 
آمــده  فــراهــم  ــز(  ت  =( برنهاد  مثابۀ  بــه  اشــعــری گــری 
برابرنهاد  مثابۀ  به  او  پویای  اندیشۀ  با  تقابل  در  و 
آورده  پدید  سن تزی(   =( هم نهادی  با  آنتی تز(   =(
خردمندانه،  مستقل،  جهان بینی  همانا  که  اســت 
که با شیواترین و  هنرمندانه و انسانی سعدی است 
گزارش شده است؛ زبان  هنرمندانه ترین زبان و بیان 
شده  موجب  که  عشق  خرد  از  متأثر  و  ملهم  بیانی  و 

که: است تا این سخن بلند او در حق او راست آید 
کس بر حدیث من و حسن تو نیفزاید 

یبایی را....  حد همین است سخندانی و ز

جهان شناسی و شناخت شناسی
هر جهان بینی مشتمل بر مباحث و مسائل مختلفی 
که مهمتربن و برجسته ترین آنها جهان شناسی  است 
که دایرۀ  و شناخت شناسی است و این از آن رو است 
هستی به دو بخش یا دو قوس تقسیم می شود: قوس 

نزول یعنی از صفر تا 180 درجه؛ و قوس صعود یعنی 
نزول  یعنی قوس  نزول  تا 360 درجه. قوس  از 180 
موجودات  آمدن  پدید  روند  و  هستی  مبدأ  از  هستی 
که در جهان بینی های الهی  مختلف تا ظهور انسان 
مباحث  ایــن  از  مــی شــود.  محسوب  خلقت  هــدف 
تعبیر می گردد.  به جهان شناسی  فلسفه  در  اصطلاح 
قوس صعود، جریان بازگشت است به اصل یا به مبدأ 
که باید با مرکب شناخت با  هستی و این انسان است 
که  کند و به مبدأ اصلی  معرفت در قوس صعود سیر 

که به تعبیر مولانا:  همانا اصل او است، بازگردد 
کو دور ماند از اصل خویش هرکسی 

وزگار وصل خویش  باز جوید ر
یــا  ــه شـــنـــاخـــت شـــنـــاســـی  ــ ب ــم  ــ مـــبـــاحـــث ه ایـــــن  از 

معرفت شناسی تعبیر می شود. 
مستثنی  قاعده  ایــن  از  نیز  سعدی  جهان بینی 
مشتمل  نیز  جهان بینی  این  که  یعنی  بود،  نخواهد 
در  مــن  اســت.  شناخت شناسی  و  جهان شناسی  بــر 
گفته ام:  سخن  ســعــدی  شناخت شناسی  از  جــا  دو 
دایرة المعارف  دهم  )جلد  »بوستان«  مقالۀ  در  یکی، 
نبینند  که  بود  »خطا  مقالۀ  در  دوم،  اسلامی(؛  بــزرگ 

یادروز سعدی، 139۴،  را« )مجموعه مقالات  زیبا  روی 
شیراز(. در هر دو جا نشان داده ام که شناخت شناسی 
سعدی مبتنی است بر عشق و جهان بینی عاشقانه 
اما  زیبایی...  تجربۀ  بر  ویژه  کیدی  تأ با  عارفانه،   -
سعدی،  جهان شناسی  در  ســعــدی!  جهان شناسی 
ح  کلامی - دینی غلبه دارد. وقتی در شر حال و هوای 
بود،  اشعری الاصول  که  حال یک عارف می خوانیم 
که نگرش او به اصول دین، نگرشی  بدان معناست 
کلامی است. این نکتۀ بسیار مهم را هم از یاد نبریم 
و  و مسائل مشترک اند  ع  در موضو کلام  و  که عرفان 
تفاوت آنها در روش است؛ در روش شناخت. مراد از 
که اصل الاصول  اصول، اصول دین است و توحید، 
گرچه  به شمار می آید، در رأس اصول دین قرار دارد. 
قصاید  در  به ویژه  سعدی،  سخنان  در  جــای  جــای 
او  جهان شناسانۀ  نظریه های  از  برخی  می توان  او، 
-713 )كلیات،  »توحیدیه«  قصیدۀ  اما  بازیافت،  را 

می توان  که  معنا  بدین  دارد.  دیگر  حکایتی   )711
قصیده  ــن  ایـ از  را  ســعــدی  کــلامــی  جــهــان شــنــاســی 

توحیدیه چنین است:  کرد. مطلع قصیدۀ  استخراج 
كیست آنكه شكر یكی  كرد / یا  كه تواند شمار  فضل خدای را 

كرد.  از هزار 

با ابیاتی چون: بیت 2: 
کاینات که بر فرش  آن صانع قدیم 

کرد چندین هزار صورت الوان نگار 
بیت 3: 

ترکیب آسمان و طلوع ستارگان
کرد از بهر عبرت نظر هوشیار 

بیت ۴: 
ید و بر و درختان و آدمی بحر آفر

کرد خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار 
بیت 5: 

از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد
کرد ر شاهوار  وز قطره دانه ای در

بیت 6: 
کوهسار به نطع زمین بدوخت مسمار 

کرد ک بر سر آب استوار  تا فرش خا
بیت 7: 

ک مرده به تأثیر آفتاب اجزای خا
کرد له زار  بستان میوه و چمن و لا

بیت 8: 
این آب داد بیخ درختان تشنه را

کرد شاخ برهنه پیرهن نوبهار 
بیت 9: 

ید یبا بیافر چندین هزار منظر ز
کرد....  کاو نظر ز سر اعتبار  کیست  تا 

مسائل  تــوحــیــدیــه،  قصیدۀ  از  بیت  نــه  ایــن  در 
تعلیمی،  شعر  زبان  به  کاملًا،  کلامی  جهان شناختی 
بیان شده است. مسائل اساسی جهان شناسی کلامی 
موجود  یگانه  آنکه  یکی  اســت:  مسأله  سه  دینی   -
تعبیر  بــه  و  بی نیاز  غیرمعلول  ازلــی  )مــوجــود  قدیم 
فلسفی قدیم ذاتی( حق تعالی است؛ دوم آنکه خلق 
 =( حــادث  عالم  نتیجه  در  و  گرفته  صــورت  عــدم  از 
حادث زمانی( است؛ سوم آنکه در آفرینش وسایطی 
ارادۀ  و  قــدرت  با  مستقیماً  پدیده ها  و  نیست  کار  در 

کن« در وجود آمده اند. الهی و با »امر 
در سخن سعدی نکات زیر در خور توجه است:
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»فضل«  یعنی  واژه،  نخستین  مطلع،  بیت  در   -1
کلامی -  است. فضل، اصطلاحی  اساسی  اصطلاحی 
عرفانی است به معنی بخشش از سر لطف و عنایت 
و نه در برابر کاری که صورت گرفته است. بدین معنا 
که لازمۀ هستی است  کمالاتی را  که خداوند هستی و 
و از هستی به بار می آید به تمام موجودات بخشیده 
ح گلشن راز )چاپ زوار، ص۴(  است. لاهیجی در شر
این معنا را چنین گزارش کرده است: »تجلی ظهوری 
اســت: یکی، عــام و دوم، خــاص.  واقــع  ع  نــو بــر دو 
مع  وجود  افاضۀ  که  می نامند  رحمانی  تجلی  را  عام 
و  فرمود  موجودات  تمامت  بر  الکمالات  من  مایتبعه 
تری  »ما  مساوی اند  موجودات  همۀ  تجلی  این  در 
کل  فی خلق الرحمن من تفاوت« و »رحمتی وسعت 
می خوانند،  امتنانی  رحمت  را  رحمت  این  و  شی ء« 
چه به محض منت و عنایت بی سابقۀ عمل، بر  همۀ 
از  عبارت  فضل  و  فرموده  رحمت  این  افاضۀ  اشیاء 
این تجلی است...« بر بنیاد چنین معانی و براساس 
یعنی  فضل  بی شماری  از  که  است  دیدگاهی  چنین 
سخن  انسان  به  خداوند  بخشش های  بی شماری 
در  شکر  یک  که  بی شماری  بخشش های  می گوید؛ 
برابر یکهزار آن هم از دست بشر برنمی آید: »از دست 
)سعدی،  ــد«  درآی به  شكرش  عهدۀ  كز   / برآید  كه  زبــان  و 

كلیات، 28(.

2- در بیت دوم، اصطلاح »صانع قدیم« اصطلاحی 
یکی،  است:  کلامی  مهم  نکتۀ  سه  بیانگر  و  اساسی 
نفی  دوم،  خــداســت؛  فقط  »قــدیــم«  که  مسأله  ایــن 
فقط  قدیم  بپذیریم  وقتی  که  معنا  بدین  وسایط، 
ــود وســایــط یعنی عــقــول و نــفــوس و  ــت، وجـ ــداس خ
زمانی )=ازلــی( به  که در نظر فلاسفۀ قدیم  ک،  افــلا
شمار می آیند، منتفی است؛ سوم، آفرینش مستقیم 
به  وسایط  شــدن  منتفی  که  کــن«  »امــر  با  پدیده ها 
معنی آفرینش بی واسطۀ موجودات با قدرت و ارادۀ 
كردن چندین هزار صورت الوان بر فرش  الهی است. »نگار 
کنایه و دقیق تر بگوییم  كاینات« به تعبیر اهل بلاغت 

گون  گونا استعارۀ مرکب به معنی آفرینش موجودات 
در پهنۀ هستی یا در جهان هستی است.

توجه  خور  در  منظر  دو  از  چهارم،  و  سوم  ابیات   -3
است؛ نخست، از منظر  بلاغی که از  این منظر، ایضاح 

بعد از ابهام و تفصیل بعداز اجمال است. بدین معنا 
با  استعاری،   - کنایی  تعبیری  با  دوم،  بیت  در  که 
گون سخن  گونا بیانی اجمالی از آفرینش پدیده های 
را  اجمال  این  چهارم  و  سوم  بیت  در  کنون  ا و  گفته 
آفریده  پدیده های  برخی  و  می کند  بدل  تفصیل  به 
برمی شمارد:  نمونه  به عنوان  را  الهی  به قدرت  شده 
در  ستارگان  که  آسمانی  ستارگان؛  و  آسمان  آفرینش 
گیاهان  نیز خلق خشکی، دریا،  ع می کنند و  آن طلو
روز؛  و  شب  مــاه،  خورشید،  آدمــیــان،  درخــتــان(،   =(
بر  کــه  شــاعــرانــه  گفتن  سخن  شــیــوۀ  منظر  از  دوم، 
گزارش های شاعرانۀ  باید در  این شیوه، شاعر  طبق 
طریق  از  بتواند  تا  باشد  جزئی نگر  به گونه ای  خــود 
صور  ــردن  ک »نــگــار  کند.  تصویرسازی  جزئی نگری 
مثل  مشخص  پدیده های  ذکــر  با  قیاس  در  الـــوان« 
آسمان و خورشید و ماه و درخت و نظایر آن، بیانی 

ابیات سوم و چهارم  که در  و پدیده هایی  کلی است 
کلی، جزئی و در نتیجه  برشمرده شده، نسبت بدان 
شاعر،  تصویرآفرینی.  خــدمــت  در  هستند  ــوادی  مـ
پیوسته از طریق مجاز جزء و کل، از یک سو با تکیه بر 
جزء، تصویر می سازد و از سوی دیگر، راه را به سوی 
به عنوان  می کند.  صــادر  کلی  حکم  و  می گشاید  کل 
نمونۀ جزئی، آفرینش برّ و بحر را ذکر می کند تا بگوید 
الهی  قــدرت  به  بحر  و  برّ  چونان  هم  پدیده ها  دیگر 

خلق شده است.
با  کــه  آفرینشی  خــداســت«  آفــریــدۀ  چیز  »هــر  یعنی: 
صورت  بی واسطه  و  مستقیماً  الهی  ارادۀ  و  قــدرت 

گرفته است )= نفی وسایط(.
۴- ابیات چهارم تا هشتم، از یک سو تأییدی است 
بر آفرینش بی واسطه و نفی وسایط و از سوی دیگر، 
به شیوۀ انگشت نهادن بر پدیده ای جزئی، به قصد 

کیدی است بر قدرت. تصویرسازی شاعرانه تأ
حق تعالی: درخت خشک شده در زمستان را در بهار 
کردن و میوه دار ساختن، شکر و شیرینی در  تر وتازه 
که در دهان صدف  باران  از قطرۀ  کردن،  تعبیه  نی 
که  نمونه هایی  و  آوردن  پــدیــد  ــد  ــرواری م مــی افــتــد، 
جمله  شــده،  ذکــر  هفتم  و  ششم  و  پنجم  ابــیــات  در 
تعبیر  به    - گــر  ا که  خــدا  قــدرت  از  اســت  نمونه هایی 
سعدی - از سر اعتبار بدان ها بنگریم، به بی کرانگی 
که هیچ  قدرت حق تعالی پی می بریم و در می یابیم 
همه  این  و  نیست  بیرون  حق  قدرت  شمول  از  چیز 
و  است  بیان هنرمندانه  آنکه لازمۀ  از  گذشته  کید  تأ
نظریه های  بر  هست  هم  کیدی  تأ شاعرانه،  سخن 
جهان شناسی  در  کن«  »امــر  نظریۀ  و  کلامی  دینی - 

کلامی - دینی
5- بیت هنرمندانۀ دهم هم بازگشتی است به بیان 
دوم  بیت  در  که  موجودات  بی واسطۀ  آفرینش  کلی 
ح شده بود. اشارات قرآنی و روایی نیز در ابیات  مطر
مورد بحث درخــور توجه است. این اشــارات هم به 
گرایش سعدی در جهان شناسی به  سهم خود مؤید 
بیت  مثال  به عنوان  اســت.  دینی  کلامی -  دیــدگــاه 
گزارشی قرآنی  کوهسار...«  ششم یعنی بیت »مسمار 
نظم  به  این سان  نیز  بوستان  در  که  گزارشی  اســت؛ 

آمده است:
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ق به مغرب مه و آفتاب ز مشر
گیتی بر آب کرد و بنهاد  وان  ر

زه آمد ستوه زمین از تب لر
کوه کوفت بر دامنش میخ  و  فر

)کلیات، 202( 
کوه بر دامن زمین برای جلوگیری  کوبیدن میخ 
آیه ای  به  اشــاره  و  قرآنی  بــاور  یک  دقیقاً  زلزله،  از 
والجبال  مهادا،  نجعل الارض  »الم  است:  قرآن  از 
ندادیم  قرار  خلق  آسایش  مهد  را  زمین  آیا  اوتــادا؛ 
سکون  موجب  )که  میخ هایی  چونان  را  کوهها  و 
 / )النبأ  نکوبیدیم؟«  آن  دامن  بر  شوند(  آن  قرار  و 
را  زمین  یا  گستردن  آب  سر  بر  فرش  ک  خا  .)6-7
اشاره  بدان  جای  جای  سعدی  که  نهادن،  آب  بر 
کرده است، نیز از جمله باورهای قدماست )بنگرید 
از:  به نقل  عجایب المخلوقات،  زکریای قزوینی،  به: 
 )206 خوارزمی،  چاپ  بوستان،  تعلیقات  یوسفی، 
که   - تالس  نظریۀ  به  اســت  محتمل  چند  هر  که 
گردد، اما صورت  اصل اشیا را آب می دانست - باز 
اشاره  سعدی  سبب  همین  به  اســت.  یافته  دینی 
کنار تلمیح به »والجبال اوتادا« نشانده  بدان را در 

است. 
قرآن اعلام کرده است که: عرش خدا بر آب نهاده 
کان عرشه علی الماء« )هود / 7(. سعدی  است: »و 
ک  در دو بیت دیگر از قصاید خود از »بر آب بودن خا
گفته است: »جهان بر آب نهاده ست  ک(« سخن  )= خا
است«  بنیاد  و  قــرار  جــای  نه  آب  روی  كه   / دانند  عاقلان  و 

این  از  اســت،  آب  سر  بر  ک  خا »بنیاد  نیز:   )707 )كلیات، 
 .)756 )كلیات،  تزلزلی«  یا  خللی  از  نباشد  خالی   / سبب 

سعدی  دنیای  که  کــرد  باید  توجه  نیز  نکته  بدین 
کــه مــی تــوان آن  ــژه ای اســت  در قصاید، دنــیــای ویـ
گانه  جدا باید  که  خواند  اخلاقی   - دینی  دنیایی  را 
مباحث  بــا  کــه  توحیدیه  قصیده  ــت.  ــرداخ پ بـــدان 
کلامی آغاز می شود،  جهان شناسانه از منظر دینی - 
و  می پیوندد  اخــلاقــی  مباحث  بــه  سخن  ــۀ  ادامـ در 
را به پرهیزگاری و نیکی فرا می خواند و به  خواننده 
جای  دنیا  که  می دهد  تذکار  و  می کند  دعــوت  عمل 
آخرت  بلکه پل )= جسر(  نیست،  ماندن  و  نشستن 

است: 

که دادار آسمان پرهیزگار باش 
کرد فردوس جای مردم پرهیزگار 

کو عمل نکرد و عنایت امید داشت هر 
کرد دانه نکاشت ابله و دخل انتظار 

که جسر آخرتش خواند مصطفی دنیا 
کرد...  گذار  جای نشست نیست بباید 

گذرندگی دنیا  کید بر  گفتن، یعنی تأ این گونه سخن 
یکتاپرستی  به  تذکار  با  همراه  نیکوکاری  به  دعوت 
این سان به  ادامه می یابد و سرانجام  آخر قصیده  تا 

پایان می رسد: 
گرفت و دولت والا امید داشت بالا 
کرد که مدح ملوک دیار  هر شاعری 

ید کند دولت مز که التماس  شاید 
کرد. وردگار  که شکر نعمت پر سعدی 

نتیجه گیری
 )1871-19۴5( فرانسوی  متفکر  و  شاعر  والــری  پل 
زیست،  نان  و  بی آب  می توان  »زمان ها  است:  گفته 
این سخن  در  کسی  اما بی شعر هرگز«. ممکن است 
فرهیختگان  اینکه  در  بگوید  و  کند  تردید  دلپذیر 
کلی، بی هنر نمی توانند  اهل ذوق بی شعر و به طور 
ــرد، امـــا هستند مــردم  کـ تــردیــد نــمــی تــوان  زیــســت، 
بود  که  گرانجانی  مــردم  حافظ  تعبیر  به  و  بــی ذوق 
آنان  گوش  به  آنان فرق نمی کند،  برای  نبود شعر  و 
تفاوت  ببافی  ــاوه  ی چه  بخوانی،  شعر  بهترین  چه 
کسی به جای »شعر« در سخن پل  گر  ا اما  نمی کند! 
والری بگذارد: »فلسفه )= جهان بینی(« آن وقت در 
و  است  فکر  فرزند  فلسفه  زیــرا  نیست،  روا  تردید  آن 
که »فکر نکند«. البته فکر به  انسانی نمی توان یافت 
تعبیر فلاسفه مثل »وجود« مقول به تشکیک است، 
پایین ترین  از  ــت؛  اس مــراتــب  دارای  هــم  فکر  یعنی 
بالاترین مرتبه. فکر یک متفکر بزرگ، فکر  تا  مرتبه 
است و فکر عامی ترین افراد انسان هم فکر محسوب 
فرد  هــر  اســت،  فکر  نتیجۀ  فلسفه  چــون  و  مــی شــود 
است  ویــژه ای  جهان بینی(   =( فلسفه  دارای  انسان 
گفت: بی فلسفه، هرگز! و  که می توان  و چنین است 
بدیهی  دارد،  فلسفه ای  هرکس  و  است  چنین  چون 
نیز  شاعران  که   - هنرمندان  و  فیلسوفان  که  است 

جهان بینی های  یا  فلسفه ها   - هستند  آنان  زمرۀ  در 
سنجیده خواهند داشت. 

شاعران بزرگ فارسی سرا غیر از آنکه هنرمندانی بزرگ 
شمار  به  نیز  بزرگی  فیلسوفان  می شوند،  محسوب 
استثناناپذیر.  کلی  اســت  قــاعــده ای  ایــن  و  می آیند 
سعدی همچنان که شاعری است بزرگ، متفکری )= 
حکیمی = فیلسوفی( بزرگ نیز هست با جهان بینی یا 
فلسفه ای انسانی و همانند دیگر فلسفه ها یا همانند 
از  متأثر  گــر  ا که  اصیل  امــا  التقاطی  فلسفه ها،  غالب 
جهان بینی اشعری است، نه فقط یکسره اشعری گری 
که جهان بینی تازه و مستقلی است با زبان و  نیست 
بدین  مؤثر.  سخت  سبب  همین  به  و  هنری  بیان 
که یکی از عوامل  کرد  نکتۀ بسیار مهم نیز باید توجه 
شکل گیری یک جهان بینی، اوضاع و احوال و شرایط 
اجتماعی و تربیتی است. مردم عادی محصول این 
عین  در  فیلسوفان  و  هنرمندان  و  هستند  شــرایــط 
تأثیرپذیری از شرایط، دگرگون کنندۀ شرایط و اوضاع 
می گوید:  راســل  برتراند  هستند.  اجتماعی   احــوال  و 
اجتماعی  احــــوال  و  ــاع  اوضــ از  یــک ســو  از  متفکران 
احوال  و  اوضــاع  بر  دیگر،  سوی  از  و  می پذیرند  تأثیر 
و  می سازند  دگرگون  را  آن  و  می گذارند  اثر  اجتماعی 
دور  برخلاف  اما  می آید،  به شمار  دور  ظاهراً  امر  این 
فلسفۀ  )تــاریــخ  نیست  بــاطــل  دوری  فلسفی،  بــاطــل 
غرب، ترجمۀ دریابندری(؛ بلکه امری است واقعی که 

متفکران،  سازندۀ  نقش  نشان دهندۀ  و  دارد  جریان 
اعم از فیلسوفان و هنرمندان است. سعدی، بی گمان 
متفکری بزرگ بود و اندیشه های انسانی و هنری - 
گویای تأثیر سازندۀ او بر شرایط و اوضاع و  فلسفی او 
کم بر دوران او بود. سعدی نوآوری سنت گرا  احوال حا
و سنت گرایی نوآور بود )بنگرید به مقالۀ نگارنده در 
دفتر هجدهم سعدی شناسی، اردیبهشت 139۴( و این 

از آن سخن  که راسل  گویای تأثیر و تأثری است  امر 
توفیق  تأثر  و  تأثیر  این  گیرودار  در  سعدی  می گوید. 
هم  که  نهد  بنیاد  را  فــارس  ادبــی  مکتب  تا  می یابد 
نوآورانه است،  و  به لحاظ هنری و شعری مبتکرانه 
هم به لحاظ معنا و محتوا تا حد زیادی تازگی دارد؛ 
که با استمرار آن جهان بینی رندانۀ حافظ را  مکتبی 

پدید آورد. 




